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 بسم االله الرحمن الرحيم
هـايي هـم بـراي       قـدرت  .آن هم در حد نسـبي     دانند   د، چيزهايي هم از امور پنهان مي      ندان  مي  را در يك حد نسبي آينده    شياطين  
 همـه  ؛ قدرت به خواب آمدن دارند. قدرت تمثل دارند.هايي هم براي اذيت و آزار جسمي و روحي دارند     سمع دارند، توانايي   استراق

نبودنـد  هـا هسـتند كـه اگـر فرشـتگان             موجودات ديگري هم دارد به نام فرشتگان، حريف شياطين اين          اما خداوند . سبيدر حد ن  
 خداوند فرشتگاني دارد كه شئون مختلف دارند و زمين و آسمان از اينهـا پـر اسـت،                   .آوردند  يت درمي شياطين دمار از روزگار بشر    
 .دهند كنند و به اذن الهي كار جهان را سامان مي ير ميدهند، امور را تدب كارهاي متفاوتي انجام مي
 :ماهيت وجودي فرشتگان

 فرشتگان هم مرگ    ،زنيم؟ به دليل اينكه طبق روايات و ظاهر آيات قرآن           به چه دليل اين حرف را مي       فرشتگان داراي كالبدند،  
يم كـه در عـالم      حث برزخ خدمتتان عـرض كـرد      كه قبلاً در مبا   تعلق روح به كالبد، همانطور      قطع  دارند و مرگ چيزي نيست جز       

قَـالُوا  «ميرند و اين آيه شريفه دلالت بر اين معنا دارد             اهل برزخ هم مجدداً مي     ،)ور اسرافيل صدميدن در   (ور  برزخ با نفخه اول ص    

   نِ ويتا اثْننتا أَمنبنِ  ريتا اثْننتييچـرا؟   ؛ در بـرزخ   بار هم  بار ميراندن در اين دنياست و يك        يك .خداوندا ما را دوبار ميراندي    ؛  ١»...أَح 
.  دوباره مرگي در آنجاسـت      در عالم برزخ هم كالبدي هست و باز        ،رد وقتي انسان م   هم كالبد دارند، يعني   اهل برزخ   به خاطر اينكه    

من فِي الْأَرضِ إِلَّا مـن شـاء         ي السماواتِ و  فَصعِق من فِ  ...« ،شود  و در صور دميده مي     ؛2»...نفِخ فِي الصورِ   و«: فرمايد قرآن مي 

ن« اين   .، مگر كسانى كه خدا بخواهد     ميرند  مى ،ند هست پس همه كسانى كه در آسمانها و زمين       ؛  3»...اللَّهكه براي عاقـل بـه       »م 
 بحث اطلاق آيـات قـرآن را   قبلاً. د ندارها اشاره شود، اينجا فقط به انسان   ، شامل فرشتگان هم مي    »من موصوله «شود،   كار برده مي  

، اسـرافيل و    ميرنـد؛ عزرائيـل      مـي   كه فرشتگان هـم    روايات ديگري هم داريم   . شود  شامل فرشتگان هم مي     اطلاق، گفتيم، اينجا به  
اگر قرار شد مرگ در  4.ميرد ميرند، حتي خود اسرافيل كه آخرين فرشته است و دمنده در صور است آخر همه مي               هم مي  جبرئيل

 معنايش وجود كالبد است چون مرگ چيزي نيست جز جدا شدن روح از يك كالبد، معناي مرگ اين است والا روح كه                       ،ار باشد ك
اگر فرشتگان مرگ و مير داشته باشند و حشر و نشر مجـدد داشـته باشـند كـه     . معدوم نخواهد شد، انسان كه معدوم نخواهد شد  

 مـا بـراي ايـن حـرف     . اسـت  شبيه كالبد مثالي؟ از نظر نوعيت اين كالبد چه كالبديستحالا.  بنابراين لازمه آن كالبد است     ،دارند
هاي ماده را ندارد، همانطور كه در مـورد كالبـد    دليل داريم، يعني زمان دارد، مكان دارد، حركت دارد، ابعاد دارد اما جرم و ويژگي          

 مثالي زدم، گفتم كالبد جن، كالبد اموات اينها از نظر نوعيـت              متفاوتند، اگر يادتان باشد     گفتيم، منتها در تشخص    برزخي و مثالي  
ينهـا دارنـد امـا هـر        هاي مشترك دارند، همان آثار ماده را دارند اما ماده نيستند يعني ابعاد و زمـان و حركـت و مكـان و ا                        ويژگي

 مـاده فضـا اشـغال       :يميگـو  گويند، ما در بحث مـاده مـي        هاي مخصوص خودشان هم دارند كه به آن تشخص مي          كدامشان ويژگي 
 طـلا كند، طول و عرض و ارتفاع دارد، وزن دارد، جرم دارد، درست است ولي آيا تشخص طلا همان تشخص نقـره اسـت؟ نـه،                          مي

هـاي    ويژگـي  ايـن عيت اسـت و     هاي عمومي نو    مال هيچ ماده ديگري نيست، آن ويژگي       كههاي مخصوص خودش هم دارد       ويژگي
هـاي مشـترك    يم فرشتگان هم كالبدي دارند عين اموات، نه، ولـي از نظـر كلـي ويژگـي    يهيم بگوخوا ما نمي. استفردي تشخص  

يم يعنـي ظـرف نفـس،    يگـو  كالبد هم خودش ظرف است، كالبد كه مـي    .  كالبد دارند  )طبق اين نظر  (هم   بنابراين فرشتگان    .دارند
رار شد چيزي ظرف باشد پس معلوم شـد مكـان هـم              اگر ق  ؛گيرد و حاكميت دارد     البته روح مجرد است، روح تعلق مي       .ظرف روح 

ان آب خودش مكان است و آبي يم ليوان، اين ليوي مكان است و هم مظروف، اگر بگو      رف يعني مكان، هم ظرف،    ظ دارند چون خود  
 و جـا  ايـن مكـان داشـتن   .  پس فرشتگان به اقتضاي اين در مكان هم قـرار دارنـد       .گيرد  مكان قرار مي   ريزيم، در    آن مي  هم كه در  

اين كه بعضي از فلاسفه گفتند كـه فرشـتگان          . داشتن نشانه اين است كه وجودشان وجود برزخيست، كالبدشان كالبد برزخيست          
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حداقل يك عده زيادي از فرشتگان تجرد تام ندارند،       . ست ا  مشرب فلسفي   نيست بلكه  وايتر .مجردند، حركت ندارند، كمال ندارند    
 وقتي ثابـت شـد فرشـتگان كالبـد دارنـد،            . دارند ارند، مكان و زمان و حركت     جرد متوسط و نسبي د    بنابراين مكان و زمان دارند، ت     

 بـه آيـات و روايـاتي كـه ثابـت            . مكان هم دارنـد    و، زمان   زخي، كالبدشان برزخي است پس حركت      يعني وجود بر    هم وجود كالبد 
 فرشتگان مجردند و زمان و مكان ندارند، تمـام   اثبات اينكهاي براي  عده. خواهم كرد ها را دارند اشاره      كند فرشتگان اين ويژگي    مي

 را ناديده گرفتند، مـا مجبـور نيسـتيم كـه ظـاهر آيـات و            تأويل و برخلاف آن تفسير كردند، يعني ظاهر آن          را ت و روايات  اين آيا 
 . روايات را ناديده بگيريم، آن هم اين همه آيه و روايت

 :دليل مرگ فرشتگان
 پس همـه كسـانى كـه در آسـمانها و زمـين             ؛»...من فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه       فَصعِق من فِي السماواتِ و    ...«،  ي  آيه شريفه 

شود كه يعنـي هـم فرشـتگان و هـم      ؟ فرشتگان، از اين آيه به ظاهر فهميده ميچه كساني هستند، در آسمانها  ميرند  مى ،ندهست
ي هم كـه در     يها ميرند، انسان   ميرند، همه با نفخه صور مي       ميرند، اموات در برزخ هم مي      نه هم مي   كه اج  ميرند همانطور  انسانها مي 

 ؛»فصعق النـاس  « :خصيص به بعضي از آنها نزده، نفرموده      شود، ت   با اطلاقش شامل همه اينها مي      »من«ميرند، اين    اند مي   دنيا زنده 
 همه كسانى كه در آسـمانها و زمـين  ؛ »...من فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه واتِ وفَصعِق من فِي السما ...« : گفته ميرند، مردم مي 

اش وجود كالبدي است كه در موقـع مـرگ روح از آن جـدا شـود و وجـود كالبـد                        لازمه، اگر مرگ در كار بود،       ميرند  مى ،ندهست
 .مستلزم آثار ماده يعني ابعاد و حركت و زمان است

  :كند فرشتگان رفت و آمد و حركت دارند  كه دلالت ميآيات و رواياتي
لاَ يدخلُونَ الْجنـةَ حتـى يلِـج     إِنَّ الَّذِين کَذَّبواْ بِآياتِنا واستکْبرواْ عنها لاَ تفَتح لَهم أَبواب السماء و  «: فرمايـد  در سوره اعراف مي   

شـود،   كساني كه آيات خدا را تكذيب كردند و استكبار ورزيدند درهاي آسمان به رويشان باز نمي؛ 1»...الْجملُ فِي سم الْخِيـاطِ   
 آنها هـم بـه بهشـت        ، اگر شتر از چشمه سوزن رد شد       . تا زماني كه شتر از چشمه سوزن رد شود         نخواهند شد، داخل بهشت هم    

من ؤوقتي م ـ : كه حضرت فرموند  است   )ص(پيامبرگرامياز   ، روايتي »اب السماء لاَ تفَتح لَهم أَبو   « :فرمايد  آن قسمت كه مي    .روند مي
كنـد    تا آنجـا كـه چشـم كـار مـي     كند اه ميار رسيد و چشمش به عالم غيب باز شد، نگض به حالت احت  خواهد قبض روح شود،     مي

گذارنـد و بـه طـرف آسـمان          مـي يي  پوشش نيكو كنند و روحش را در يك        اند، آماده هستند، روحش را قبض مي       فرشتگان نشسته 
 دنيايي است، تشعشعات و     داند، آيا باب     خدا مي  ،ست ا  چه دري  اينكه .در حديث معراج هم آمده است     (د  نر دار ها د   آسمان .روند مي

 يـك    يـا  اي ، يعني ورود از آسمان اول به آسمان دوم واسـطه          )كند يا نيروي جاذبه است، يك چيزي است كه منع عبور و مرور مي            
 اين فلانـي پسـر      :گويند يست كه شما قبض روحش كرديد؟ مي      كشود اين    ال مي ؤدهند، س   قرآن و روايات شهادت مي     .مرزي دارد 

به اين بوي خـوش       :گويند  فرشتگان كه شامه معنوي دارند مي       اهل آسمان ظاهراً همان    ،شود  بعد از آسمان كه رد مي      .ست ا فلاني
رويش باز به  آسمان را ند، بعد درِده ت ميحيتبه او من بوده، ؤفته و مرست كه از دنيا  الاني فلاني ففرزنداين گويد    مي از كيست؟ 

دهند، و از هـر   ، روح يا نفسش را در پلاس سياهي قرار ميدن كافر را ببرخواهند اما وقتي مي . كنند از آسمانها رد مي   او را    .كنند مي
  فلانـي  فرزنـد  او   :گويند دهد؟ مي   اين كيست كه آنقدر بوي تعفن مي       :رسندپ  آسمان مي  ي   سكنه ،شود قسمتي از آسمان كه رد مي     

كننـد،   رسند، فرشتگان در را به روي او باز نمـي           به باب آسمان اول مي      وقتي .كنند  نداشت و آنها لعنش مي     است كه ايمان به خد    ا
  را  او پـرت    وي، حامـل  انِ بعـد فرشـتگ    شـود،    رويشان باز نمـي    درهاي آسمان به   ؛»لاَ تفَتح لَهم أَبواب السماء    «: يدفرما قرآن مي 

من يشرِک بِاللَّـهِ فَکَأَنمـا       و...«:  به اينجا كه رسيدند اين آيه را فرمودند        )ص(پيامبر .دشو قط مي ا س  و رها  او در آسمانها   وكنند،   مي

 يـك  ،به متن روايـت نگـاه كنيـد   اگر  1.كند آسمان سقوط ميكسي كه به خدا شرك بورزد مثل اين است از        ؛  2»...خر مِن السماءِ  
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 بالاخره آسمان اول همـان آسـمان دنياسـت،          .شود كرد و آن اين است كه فرشتگان حركت دارند          برداشت جالب از اين روايت مي     
ات فرشتگان شب و    رواي. دهد كه فرشتگان رفت و آمد دارند        ظاهر اين روايت شهادت مي     . طي كرد   آن را  طول و عرض دارد و بايد     

قُرآنَ الْفَجـرِ إِنَّ قُـرآنَ الْفَجـرِ کَـانَ           أَقِمِ الصلاَةَ لِدلُوکِ الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ و       «: فرمايد فرشتگان روز كه در سوره اسراء مي      

نمـاز  [= ار و همچنين قرآن فجـر       برپا د ]  نيمه شب [= تا نهايت تاريكى شب     ) هنگام ظهر (نماز را از زوال خورشيد       ؛2»اًمشـهود 
 در ذيل اين آيه در تفسير روايي آمده است كه فرشتگان شـب  .است) فرشتگان شب و روز(را؛ چرا كه قرآن فجر، مشهود      ]  صبح
 پس معلـوم اسـت كـه رفـت و           .دنبر منين را بالا مي    فرشتگاني كه اعمال مؤ    3دهند،  روند و پستشان را تحويل فرشتگان روز مي        مي

 چرا همه . يا توجيه كرد را تأويلهاشود آن يم كه نمي  يگو  نمي  است و  يم نص صريح  يگو  نمي )ظاهر اين روايات  به  (وجود دارد   آمدي  
كنـيم، يـك    ر است، ما مجبور نيستيم اين كـار          ولي خلاف ظاه   ،به امور ديگر حمل كرد    اي    بگونهشود دستكاري كرد و      اينها را مي  

هر همه آيات و روايات را به آن تطبيق كنيم، با اين كه آراء فلسفي وحي منزل هم نيسـت، ايـن                      يم ظوا يبعد بيا و  يي بگذاريم   مبنا
 است، اختيار و انتخاب و تشـخيص        رند و كارهايشان فقط از روي غرايز      گويد حيوانات شعور غيرغريزي ندا     رأي فلسفي كه مثلاً مي    

اگر يك حرفـي را فلاسـفه گفتنـد احتـرام            4.اند  فرمودهاين  غير از     در تفسير  اند   خود علامه كه از رئوس فلاسفه      بد و خوب ندارند،   
  .يم بحث تفسير قرار نيست دنبال فلسفه بدوگذاريم ولي در مي

حتـي   5.اند يك دسته روايات متعددي است كه اهل بيت به عنوان مختلف الملائكه يعني محل آمد و شد فرشتگان محسوب شده                   
هـايي    الان فرشتگان خدا اينجا بودند، روي همين بالشـت نگويند كه همي در اصول كافي مي  امام كه   استدر اصول كافي رواياتي     

گويـد الان رفتنـد، يكـي      يعني در اين روايت هم جا برايشان تعيين شده و هم رفت و آمـد، مـي        6. نشسته بودند  ،كه شما نشستيد  
 را با خبر واحد قياس كرد، چندين روايت است، حتي           شود مسائل اعتقادي   يم اين خبر واحد است و نمي      يروايت هم نيست كه بگو    

ريـزد،   شود و مـي    كند بالهاي كوچكش كنده مي      غب دارند، ديديد يك جايي كه كبوتر پرواز مي        زدر بعضي از روايات امام تعبير به        
بـا آن    ايـن را     ).بينيد يشما نم (بينم   غبش را اينجا مي   ز ،از آن پرهاي معنوي فرشتگان    من   :فرمايد گويد، مي   غب مي زعرب به اين    

 . ذب است چون با مبناي ما هماهنگ نيست همه اين احاديث ككنيم؟ مگر اينكه بگوييم مباني فلسفي چطور توجيه مي
تواند  كيست كه مي: ند فرمود)ص(خدا رسول تيح هم آورده، شب هفدهم رمضان،مطلب ديگر روايتي است كه شما شنيديد و در مفا 

 )ع(اميرالمـؤمنين ترسيدند، چون خطر جاني وجود داشت، هيچ كس جرأت نكرد            ، اصحاب مي   و آب بياورد    بدر يبرود داخل چاهها  
كه باد  گشتند    برمي، داشتند    آن چاهها رفتند و آب بيرون آوردند       بطرفروم، مشك را برداشتند و تنها         من مي  !االله يا رسول : ندگفت

 حركت نداشتند، باد گذشت باز چند قدم آمدند بـاز يـك بـاد سـخت        سختي وزيد، به طوريكه حضرت نشستند يعني قدرت ادامه        
 سـه بـار بـاد    هللا يا رسول:  تأخير كردي، فرمودند: فرمودند)ص(خدا رسولديگر و تا سه بار اين قصه تكرار شد و يك كم تأخير شد،             

 از اخـد  مـولاً سـوالهايي كـه رسـول     مع( دانستي اين بادهـا چـه بـود؟          !يا علي : تندي وزيد و من نشستم، تبسمي كردند و فرمودند        
 نگفتنـد نـه،     يسـت؟ خـرين ك  الآ دانـي اشـقي    مي:  نه ندانستم، آن جايي كه فرمودند      :فرمودند نمي، در جواب    كردند منان مي ؤاميرم
تنـد، چـون    فگ كردند و هـم دروغ نمـي        رسول داناترند، هم رعايت ادب مي      خدا و : ترند، اينجا هم فرمودند   ا خدا و رسول دان    :گفتند

 آن باد اول جبرئيل بود به فرماندهي        !يا علي :  فرمودند . را گوشزد كنند   )ع(عليخواستند به اصحاب كرامت      حضرت مي  )دانستند مي
هزار فرشته كه بر تو گذشتند و بر تو سلام كردند، باد دوم ميكائيل بود با هزار فرشته كه بر تو گذشتند و بر تو سلام كردنـد، بـاد               
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 يـك  ).، داده اسـت  خدا در جنگ بـدر  رسول براي ياري اصحاب   قرآن هم وعده سه هزار فرشته،      (1هزار فرشته  اسوم اسرافيل بود ب   
خـوب شـما از     .  است )ع(اميرالمؤمنينت  ا، اين يكي از كرام     اين حديث  .شاعر عرب هم شعري در اين رابطه ساخته كه معروف است          

چگونه سرافيل با فرشتگان رد شدند يعني طي مكان كردند، اين را            فهميد؟ اين كه جبرئيل و ميكائيل و ا        ظاهر اين حديث چه مي    
 حمل كنيد، آدم بايد خيلي خلاف ظاهر عمل كند و خيلي تكلف بورزد تا بتوانـد ايـن را بـر ايـن مبنـا       بر مبناي فلسفي   توانيد مي
ل وزش باد احساس كردي، ايـن كـه          و تو به شك    يد فرشتگان آمدند و بر تو گذشتند      گو  مي .يق كند، انصافاً قابل تطبيق نيست     تطب

ديگر مكان است، حركت است، زمان است، اين چه طور قابل تفسير است مگر اينكه اينجا هـم دوبـاره بـزنيم زيـر دسـت و پـاي                             
قبول نداريم يا اينكه به زور حديث را تطبيق كنيم بر اين مبنـا و            آن را    م چون حديث با مباني ما هماهنگ نيست،       ييحديث و بگو  

 .م منظور اين استييبگو
است كه سي هزار بار هـر       بگرد، در روايات    : خواهم بهشت را بگردم، خدا گفت      خدايا من مي  : ست كه جبرئيل گفت   اروايت ديگري   

كني، خـودت را بـه        مي جبرئيل چه : يكي از حوران بهشتي سر از قصرش بيرون آورد و گفت           سي هزار سال دنيا پرواز كرد بعد         بار
شبيه اين حديث در پرواز فرشـته       . بيرون نرفتي تو هنوز از ملك من      : گردم، گفت  دارم بهشت خدا را مي    : گفتاندازي؟   زحمت مي 

 2.گرد عرش الهي آمده است
 جبرئيل در آسمانهاي بالا بود و خـدا خطـاب كـرد كـه جبرئيـل       ،انداختندبه چاه   وسف را   برادران، ي ست كه وقتي    ا يروايت ديگر 

روايـات دقيقـاً    خـواهم بگـويم كـه همـه ايـن             من نمي  .گرفتاو را   نكه يوسف به زمين بخورد جبرئيل       يوسف را درياب و قبل از اي      
كنيم كه  شناسي عرض مي   ، ما در بحث روايت     مقاومت كند   آن  ولي كيست كه بخواهد جلوي مجموع      .درست، قطعي و متواتر است    

، تواتر  زنند روايت ديديد كه همه يك حرف را مي         هم ضعيف باشد ولي شما وقتي صد       ممكن است يك روايت ضعيف باشد، دومي      
كننـد   توانيد صد تا را تكذيب كنيد، خيلي از بزرگان ما وقتي شش روايت ضعيف را در يك موضوع پيدا مـي                      نمي .حاصل مي شود  

شـش يـا    )رض(مرحوم شيخ انصاريست در مورد اينكه كه در تعارض روايات چه كنيم؟         ايك دسته اخباري     .كنند  حكم به تواتر مي   
تواند اين را اختيـار      دو خبر هم وزن با هم معارض بودند اختيار با فقيه است، فقيه مي             وقتي  : گويند پيدا كرده كه مي   را  فت خبر   ه

كه مشهور بل روايات تخيير: گويد تواند آن را اختيار كند، همه رواياتش هم به نوعي ضعف دارند ولي شيخ انصاري مي   هم مي كند و   
 اما هشت ضعيف را كه كنار هم گذاشته حكم به تواتر كرده . همه رواياتش ضعيفندبينيد كنيد، مي ا وقتي مراجعه ميمتواترند، شم

كنيد، دومـي را تخطئـه        از آنها را تكذيب مي     دهد فرشتگان حركت دارند، يكي     ما بيش از صد روايت داريم كه ظاهرشان نشان مي         
توانيم  كنيد؟ ما مي كنيد؟ با دهمي و بيستمي چه مي كنيد؟ با پنجمي چه مي چه ميكنيد با چهارمي  ي را توقف ميمكنيد، سو مي

ييم فرشـتگان حركـت و   گو خوب يكي ديگر از دلائلي كه ما مي. همه اين روايات را يا رد كنيم و يا به زور تطبيق كنيم بر آن مبنا  
 اصلاً قابل انكار نيست، متـواتر        و 3نص قرآن است   ي و ، اين قطع   اين است كه فرشتگان براي حضرت لوط تمثل كردند         . دارند مكان

قَـالَ  ...«اي آمدنـد،     حضرت ابراهيم، ابراهيم ترسيد و فكر كرد بـراي فتنـه           نزد    هم در موردي كه رفتند     .است، پنج شش جا آمده    

نـد ابـراهيم را بـه اسـحاق و از     ي هستيد؟ بعد بشارت دادسكچه شناسم شما  ؛ گفت سلام بر شما من نمي 4»...سلَام قَوم منکَرونَ  
 تا پيغمبرشان سه بـار شـهادت نـداد بـه            5: كه خدا به آنها فرمود     عد هم آمدند خانه لوط، در روايات است        يعقوب و ب   ،وراي اسحاق 

بدكاري قومش، قومش را هلاك نكنيد، آمدند بيرون شهر، حضرت لوط در حال كشاورزي بود، ديد جوانان خيلي زيبا و خوشـرو،                       
 وجـود    و  شـود  ، مادي معنويوجود  تمثل امكان دارد اما محال است كه        :  كه جسم نبودند چون علامه هم رد كردند و گفتند          اينها

بينيد اما همچنان آن  مياو را كند يعني شما   مادي تبديل شود، تمثل مي ئتواند به ش   ، يعني فرشته نمي   شودوجود مادي   ،  برزخي
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شـما بسـوي   : گفـت  كرد و مي نهي مي آنها رااند، مرتب  كرد اينها جواناني دانست، فكر مي  حضرت لوط نمي  .حالت غيرمادي را دارد   
:  برگشت و گفتطلوحضرت  آمدند، باز  راراهقسمتي از اين يك بار، دوباره :  جبرئيل رو به بقيه كرد و گفت.بدترين خلق مي آييد

و همراهان با او وارد شـهر       جبرئيل  آنگاه   گفت،   مه سومين بار    .اين دوبار : جبرئيل به بقيه گفت    .شما بسوي بدترين خلق مي آييد     
قوم  خدا اراده كردزيرا  .اين را ديدندها اتفاق افتاد و حتي مردم هم  اش شدند كه آن قصه  هيچ چيز به او نگفتند، وارد خانه1.شدند
قَالَ لَو أَنَّ لِي بِکُـم       «: گفت )ع(حضرت لوط شد،   خانه لوط شلوغ     ب بعد وقتي در   .اي براي كفار شود     فتنه تا ببينند    آنها را    هملوط  

! گاه و پشتيبان محكمى در اختيار من بـود         اى كاش در برابر شما قدرتى داشتم؛ يا تكيه        : گفت ؛2»قُوةً أَو آوِي إِلَى رکْنٍ شدِيدٍ     
: گفتند ؛3»... يا لُوطُ إِنا رسلُ ربـک      قَالُواْ«،  غضه نخور :  جبرئيل گفت  .)سيرتان ددمنش چه كنم    دانستم با شما زشت    آنگاه مى (

اي كرد و يك مشت خاكي پرت كرد توي صورتشان كه تمام آنهـايي كـه آنجـا                    بعد اشاره  ،ما فرستادگان پروردگار توايم   ! اى لوط 
و (ا چشمانشـان را نابينـا و محـو كـرديم            ولى م  ؛4»نذُرِ فَطَمسنا أَعينهم فَذُوقُوا عذَابِي و    ...«: فرمايد بودند كور شدند، قرآن مي    

فرشـتگان  : يـد يگو كنيد؟ مي   حمل مي  گونه اين را شما چ    . آنهايي كه آنجا بودند كور شدند      .بچشيد عذاب و انذارهاى مرا    :) گفتيم
واهي هـاي متعـدد داريـم از روايـات و آيـات قـرآن گ ـ       ببينيد چقدر ما دسته. حركت ندارند، رفت و آمد ندارند، اين هم يك دسته  

 .  فرشتگان حركت دارند، زمان و مكان دارند، كالبد دارند كهدهند مي
اگر شيعيان ما درستكار مـي شـدند فرشـتگان بـا آنهـا              ؛  5»ةكلائِم الْ مهتُحصافَوا لَ امقَتَنا اس تَ شيع نَّ اَ ولَ«: گويد آن روايتي كه  مي    

 يعني آنها هم يك انـدامي دارنـد، دسـت و پـايي           ، طول و عرض است     زمان و مكان و ابعاد و      ، مصافحه ي   لازمه .كردند مصافحه مي 
  !؟كنيم توجيه ن است، چطور ما اينها را  معناي مصافحه اي.دارند

اند و هيچ وقت      گروهي در حال سجده    ؛6»...مِنْهم سجود لايركْعَونَ  ...«: ندفرماي  نين در مورد فرشتگان مي    ؤم اميرالم  از ستارواياتي  
و ...«: فرماينـد   بعـد مـي    .؛ و گروهي در حال ركوعند و ياراي ايستادن را نـداردن            »...و مِنْهم ركوع لاينتْصَِبونَ   ...« نند،ك  ركوع نمي 

اينقـدر  ( گروهـي  ؛»...رِ أركـانُهم  مِنْهم الثَّابتَِه فِي اَلْأرضيِنَ السفْلي أقْدامهم والمارِقَةُ منَِ السماءِ العليْا أعناقُهم و الخارِجةُ مِـنَ الأقْطـا                
دهـد   چون در آخرين آيه سوره طلاق قرآن شهادت مـي  (پاهايشان در طبقات پايين زمين قرار داشته       ) كه كالبدشان بزرگ است  

يشان از آسمان فراتر، و اركـان وجودشـان از اطـراف جهـان                و گردنها ) زمين است، شش زمين غير از اين وجود دارد        كه هفت   
دهد كه اينها پا دارند، كتـف         اين روايت شهادت مي    .ند معنايش اين است كه اينها كالبد دارند يعني اجزا و اعضا دار            .ستگذشته ا 

 ضرورتي كه ندارد، چه     .يم همه اينها تشبيهات و استعارات و كنايات است و همه اينها را انكار كنيم              يتوانيم بگو  دارند، ما چطور مي   
هماهنگ  ما اگر توانستيم روش درستي ارائه دهيم كه          يم يك مبناي فلسفي را اصلاح كنيم؟      خواه ميورتي دارد؟ براي اين كه      ضر

؛ ولـي از جهـت      ست ا يم فرشتگان كالبدشان از جهت نوعي شبيه كالبد برزخي        يگو  ما مي  نيازي به مبناي مستقل است؟     چه   باشد،
 . دهند  را شهادت ميي اين روايات هم همين د است، همه مكان و ابعا يعني داراي زمان،هاي خاص خودش را دارد  ويژگيتشخص

 در اينجـا وجـه ديگـري دارد،         گفـتن آن  مرحوم محدث قمي نقل كرده و من در بحث معاد هم گفتم ولي               ست كه اروايت ديگري   
د داشتيم با هم    من ايستاده بودم جبرئيل هم بو     :  فرمودند )ص(اسلام  گرامي  رسول  و آن روايت اين است كه      مجبوريم يادآوري كنيم  

اي هسـت كـه     فرشـته ، من هم نگاه كردمديدم نگاه جبرئيل به آسمان دوخته شد و بسيار وحشت كرد  ناگهان  كرديم،   صحبت مي 
 ـگان كالبـد دار   دهد كه فرشـت    اين روايت اينجا شهادت مي    ( .كرده است ت كه بدنش تمام آسمان دنيا را پر         اينقدر بزرگ اس   د، در  ن

خـواهي   تـو مـي  : گويـد  رساند و مـي  خدا تو را سلام مي    ! االله يا رسول :  سلام داد و گفت    )صلاً قابل انكار نيست   گيرند، ا  مكان قرار مي  
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خواهم عبد و رسـول باشـم، فرشـته          مي:  حضرت فرمودند  .خواهي انتخاب كن   ؟ هر كدام را مي    ملك و رسول باشي يا عبد و رسول       
 خـوب دقـت كنيـد شـما از ايـن روايـت چـه        .قه آسمان را يك قدم كردهر طب: ست كه پيامبر فرمود ا در روايت    .خداحافظي كرد 

:  گفـت ؟ چرا اينقدر ترسـيدي : بعد حضرت به جبرئيل گفتند.فهميد، اينها قابل انكار نيست  مي  را  كالبد  و ، ابعاد فهميد؟ حركت   مي
سـت كـه از      كـرده ايـن اولـين باري        خلـق  از روزي كه خدا او را     . دمد اي كه در صور مي      همان فرشته  ، اين اسرافيل بود   !االله يا رسول 

 را   روايـت  اين( . من فكر كردم آمده در صور بدمد و قيامت برپا كند، من از قيامت ترسيدم، از او نترسيدم                  . خارج شده  جايگاه خود 
، شـود   او هم قبض روح مـي       چون ترسد؟  جبرئيل براي چه از قيامت مي      ). آورده است  انگيزي قيامت  ولهبراي  مرحوم محدث قمي    

.  مكـان دارنـد     و ، زمان حركتكند كه فرشتگان كالبد دارند،        اين هم ثابت مي    .ميرند اين هم يك دليل بر اين كه فرشتگان هم مي         
با ها چون وجودشان مادي نيست ايناين است كه  جوابش كند؟ يد اين همه كره در آسمان است بدنشان گير نمي    ممكن است بگوي  

عالم شوند،   در و ديوار برايشان مانع نيست و رد مي        ... وامواج راديويي، تلويزيوني، اجنه     : ص مثل مثال ناق . وجود مادي تصادم ندارد   
هـاي پسـت و    پاهايشـان در زمـين  گروهـي  : فرماينـد   مـي )ع(اميرالمؤمنين وجودي آنها نيست پس اين روايت كه ي عهماده مانع س  

  .شود ياش حل م  در اينجا مسئله،اكتافشان از آسمان بالا بيرون است
 كنـيم كـه     خواهيم بگيريم؟ حركـت و زمـان و مكـان داشـتن فرشـتگان، بعـد ثابـت مـي                    اي مي   روايات چه نتيجه   هاز اين مجموع  

شود و بعد استناد كردند به آيات صدر سـوره بقـره، ايـن را            به علمشان اضافه نمي    زي چ هيچ:  اين كه گفتند   .پذيري هم دارند   كمال
پذيري دارند، تمـام ايـن حرفهـا     آنها هم كمال ما دلائل محكمي حتي در همان آيه داريم كه          .نيست گونهاينكه  كنيم   هم ثابت مي  

بينـيم هـيچ      يعني ما احاديث و روايات را كه مي        .كنند مياثبات  يست، احاديث خلاف آن را      ست، حديث ن   ا هم يك مبناي فلسفي   
با اين    آنها را   و قالب با اين مبنا    مدند و تمام اين روايات را هم       لاجرم بعضي از فلاسفه آ     .هماهنگ نيست كدام با اين مبناي فلسفي      

كه قـرآن در ايـن       را   اي چه ضرورتي دارد؟ چرا كار را بر خودمان مشكل كنيم؟ چرا مسائل ساده            : گويم  من مي  .مبنا تطبيق كردند  
هـاي   و پاهـا در زمـين     وجـودي     و سـعه   ما چطور راه رفتن و نشستن      پيچيده كنيم كه مردم نتوانند بفهمند؟         است، سفره باز گفته  

  ؟كنيم كه ما يك مبناي فلسفي درست كرديم ن و رفتن، همه اينها را تأويل مي و آمد خروج اكتاف از آسمان بالاپائين و
 :تجديد حيات ملائكه در قيامت

 كـه ثابـت     وجـود دارد  ميم؟ چند آيـه     فه از كجا مي  . شوند شوند؟ بله، زنده مي     آيا دوباره زنده هم مي     ،ميرند ثابت كرديم ملائكه مي   
شـويد    متوجه مي  ،شوند  ده مي چي  كنار هم     البته صريح نيست ولي وقتي     شوند كند فرشتگان بعد از اينكه مردند دوباره زنده مي         مي

قُضِـي   بحونَ بِحمـدِ ربهِـم و     ترى الْملَائِکَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ يس       و« :آخرين آيه سوره زمر    .شوند كه فرشتگان هم زنده مي    

  و قم بِالْحهنيب      ـالَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمانـد و بـا سـتايش     بينى كـه بـر گـرد عـرش خـدا حلقـه زده             فرشتگان را مى  ؛  1»قِيلَ الْح
حمـد مخصـوص خـدا      : گفته خواهد شـد   ) سرانجام(شود و    گويند و در ميان بندگان بحق داورى مى        پروردگارشان تسبيح مى  

هاي فهم تفسير توجه به سـياق آيـات اسـت يعنـي              ما بحث سياق را مطرح كرديم، گفتيم يكي از لازمه          .پروردگار جهانيان است  
كند كـه مـراد مطلـق نيسـت و            سياق تعيين مي   ؟ مطلب چيست؟ گاهي   خواهد بگويد  ببينيم سمت و سو و جهت آيه چه چيز مي         

 مورد اسـت، اينجـا سـياق شـهادت           كه اين حكم مطلق نيست فقط در فلان        كند ياق معين مي   سياق است، س    آن  قيد ؛مقيد است 
حتى إِذَا جاؤوها وفُتِحت أَبوابها      سِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا       و«:: فرمايد بعد مي   و فرمايد  وضعيت كفار را مي    .دهد مي

  زخ مقَالَ لَهو      الِـدِينا خلُوهخفَاد متطِب کُملَيع لَاما سهتو كسانى كه تقواى الهى پيشه كردند گروه گروه به سوى بهشت برده       ؛2»ن
گوارايتـان بـاد   ! سلام بر شما :گويند شود و نگهبانان به آنان مى   رسند درهاى بهشت گشوده مى     هنگامى كه به آن مى     شوند مى

: گوينـد  آنها مى  ؛3»...أَورثَنا الْأَرض  قَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدقَنا وعده و       و« .شت شويد و جاودانه بمانيد    داخل به ! اين نعمتها 
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اين خـود   ( را ميراث ما قرار داد    ) بهشت(حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه به وعده خويش درباره ما وفا كرد و زمين                 
نتبوأُ مِن الْجنةِ حيثُ نشـاء فَـنِعم   ...« ،)اين ها رجعت كردند كه يكي از آيات دال بر رجعت هم همين است             دليل است بر اين كه      

 امِلِينالْع ركنندگان كه هر جا را بخواهيم منزلگاه خود قرار دهيم؛ چه نيكوست پاداش عمل            ؛  1»أَج. »لَائِکَـةَ    وى الْمـر؛ و در   »...ت
گويد؟ بعـد از حسابرسـي     را ميچه موقع سياق .به بهشت و بهشتيان   رفتند  جهنم  به ؟ حساب تمام شده، جهنميان    آن لحظه، كي  

 سالها طول كشيد نفخه صور دوم همـه زنـده   .نفخه صور اول همه را ميراند  .  ملائكه هم مردند   ، قبل از برقراري قيامت     است قيامت
 ؛»...ترى الْملَائِکَـةَ حـافِّين مِـن حـولِ الْعـرشِ يسـبحونَ بِحمـدِ ربهِـم                 و«: دگوي  حالا مي  . حسابرسي شد  . قيامت برپا شد   ،شدند

دهـد كـه      ايـن آيـه شـهادت مـي        .، كجا بودند؟ دوباره زنـده شـدند       اند  فرشتگان هم دور عرش الهي حلقه زدند، در حال ستايش         
س همـه   پ؛  2»...عِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه          فَص...«: گويد  آنجا مي  .شوند فرشتگان هم دوباره زنده مي    

ترى الْملَائِکَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ  و«: گويد اينجا مي .ميرند، مگر كسانى كه خدا بخواهد   كسانى كه در آسمانها و زمينند مى      

  هِمبدِ رمونَ بِححبسزنـده   يعني بعـد از مـرگ     ،   پس معلوم است كه فرشتگان باز هم هستند        .؟ بعد از انقضاء قيامت    ، چه موقع  »...ي 
 * المَلاَئِکَةُ يدخلُونَ علَـيهِم مـن کُـلِّ بـابٍ     و...«دهند،   كه شهادت مي است  اگر ما در آيات قرآن دقت كنيم آيات فراواني         .شدند

   متربا صکُم بِملَيع لاَمارِ   سى الدقْبع مرونـد فرشـتگان از هـر در وارد     منان به بهشـت مـي   ؤست كه م   ا مربوط به زماني  ، اين   3» فَنِع
شـر بـا     پس اينها قبل از صحنه مح      .گان كجا بودند؟ دوباره زنده شدند     درود بر شما، سلام خدا بر شما، فرشت       : گويند شوند و مي   مي

 ؛ميـرد  اي باشد كه مي     اش اينست كه اسرافيل آخرين فرشته      شوند، لازمه  فخه دوم زنده مي   ميرند و با ن    نفخه صور همراه انسانها مي    
 ولي اين حديث مرفـوع اسـت و   4.شود ي دوم توسط ذات اقدس الهي دميده مي نفخهشود اما  چون خودش باعث ميراندن همه مي 

 »المَلاَئِکَةُ يدخلُونَ علَيهِم من کُلِّ بابٍ و...« آيه  پس اين5.شود، اسرافيل است طبق حديث ديگر از پيامبر اولين كس كه زنده مي       
 .ست ادلالت ديگري

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :سؤالات

 اند، چگونه است؟    بينيم و ادعاي ديدن شياطين را داشته        هاي مختلف مي     غير از انبياء و ائمه يعني افراد عادي كه در داستان           -1
اينكه در روايات داريم كه در جنگ بدر، كفار قريش فردي             براي افراد عادي نيز تمثل كند، كما       محال نيست، ممكن است شيطان    

 )ع(اميرالمؤمنين. من با شما هستم و بعد مشخص شد كه شيطان بوده اسـت       : گفت  كرد و مي    كردند كه دعوتشان مي     را مشاهده مي  
 شـما كـه اينقـدر خـون در          :سن بصري اعتراض كرد، گفت    ح. به شخصي كه زيادي آب را دور ريخت، گفتند كه اين اسراف است            

 چرا به من تـذكر  : حضرت فرمودند . بله: به نظر تو اينها اسراف بود؟ گفت      : فرمودند )ع(اميرالمؤمنينصفين ريختي اين اسراف نبود؟      
دو به  كشته شونده، هر داد كشنده و اي ندا مي خواستم خدمتتان بيايم و بگويم، ولي ندا دهنده      من مي : ندادي؟ حسن بصري گفت   

: زد؟ بصري گفت    فهميدي چه كسي اين حرف را مي      : حضرت فرمودند .  ديگر نيامدم به شما چيزي بگويم      من. جهنم خواهند رفت  
بنابراين شياطين ممكن   .  يعني حسن بصري با گوش خود، صداي شيطان را شنيد          !اين برادرت شيطان بود   :  فرمودند حضرت. خير

 . ياء و اولياء هم آشكار شونداست براي غير از انب

                                                 
 همان -1

 68زمر آيه  -2
 24 و 23رعد آيات  -3

 .324، ص 6، ج )پيشين( بحارالانوار -4
 .258، ص 57 همان، ج -5



 )1/3/1387( مسوجلسه                                                                                                                                     8  
 
. نه به آن حد وسيع كه مـا تصـور كنـيم     كند، آيا براي افراد معمولي نيز هست؟          اينكه گفتيد شيطان ايجاد رنج و بيماري مي        -2

طناب ما كو؟ جـواب     : يكي گفته بود  . )ع(حضرت ايوب شود، مانند     معمولاً افرادي كه شيطان در مسير هدايت خيلي حريفشان نمي         
 . ممكن است آنهامعمولاً افرادي كه خيلي قوي و مقاوم هستند، در مورد. نياز به طناب نداري!! آيي  داري ميخودتتو : ه بودداد
رسـانند و     ها به او آسيب مـي       گويند جن   كند، مي   اي پيدا مي    اي بيماري روحي ناشناخته     زمينه آيا كسي كه بدون هيچ پيش      -3

راي ما هـم     ب  يكي از آزادگان همين مسئله برايش اتفاق افتاده بود و تقريباً          . ام  اش را ديده    نه من نمو  كنند، راست است؟    اذيتش مي 
 .زده شده يعني جن» مجنون«ي  اصلاً كلمه. به هر حال ممكن است. كردند  مييقيني شد كه اجنه او را اذيت

 كه فساد و ظلم اسـت، تقصـير حكومـت    اي پس در هر جامعه  .ي فسادها، حكومت ظلم و جور است        ي همه   گفتيد كه ريشه   -4
منتها خودِ مـردم بايـد      . كند  سازي مي  ترويج و براي آن زمينه    .. .حكومت ظلم و جور، فساد و ظلم و       . هي فسادها ن    خير، همه  است؟

 . فقط قسمتي از آن تقصير حكومت است. اين زمينه را داشته باشند
آن .  خير، شـيطان كـاري بـه هـر فراموشـي نـدارد      ها؟ ي فراموشي   ا همه آيا فقط فراموشي از ذكر خداوند كار شيطان است ي          -5

هـا كمـال محسـوب        اصلاً بعضي از فراموشـي    . ها به نفع انسان است      چون بعضي از فراموشي   . هايي كه به ضرر انسان است       فراموشي
اينكـه  . فراموشـي نخواهـد شـد     اين كمال است و شيطان هيچگاه سبب اين         . شود، اينكه ما كارهاي خوبمان را فراموش نماييم         مي

ولـي بعضـي از   . هاي خودتان در حقشان را فراموش كنيد، اينها كمال است و به آن سفارش شده اسـت             بديهاي ديگران را و خوبي    
 .مثلاً كينه و كدورت. هاي خودم و بديهاي ديگران يادم بماند اينكه من خوبي. ها هم مذموم است حافظه

أَنه کَانَ رِجالٌ  و «:ها رابطه دارند مده است كه بعضيآ اگر در قرآن سوره جن مطالعه كنيد، ه داشت؟توان با اجنه رابط    آيا مي  -6

و آنهـا   ،  برنـد   ها به جنيان پناه مـي       بعضي از انسانها  براي برخي استفاده       ؛1»من الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا       
 .شدند راهى و طغيانشان مىسبب افزايش گم

 -1 توضيح دهيد كه      ي انسان شد،    با توجه به اينكه شيطان به دليل تكبر و سجده نكردن در برابر آدم، دشمن قسم خورده                 -7
كنـد،   اگـر جنيـان را وسوسـه مـي     -2. كند بله، مانند اينكه انسان، انسان را وسوسه ميكند؟   جنيان را نيز وسوسه مي     شيطان،

هـم دارنـد   ... ي آن اين است كه آنها نيز مختارند درست مانند عالم انساني، پيغمبر و هدايت و   فلسفهدليل آن چيست؟فلسفه و  
عرض كرديم كه شياطين انـس نيـز   ! نوشتند كه جنيان كه از جنس خودشان هستند.  به آن اشاره كرده است    كه قران هم صريحاً   

 .توانند باشند د و اگر حواسمان نباشد، گاهي خطرناكتر از شياطين جن هم ميزنن و ما را گول مي. از جنس خودِ ما هستند
 آياتي  ، عرض كرديم در سوره ص     تواند مستقيماً بر وجود مادي تأثير بگذارد؟        آيا اگر شيطان به صورت جسم تمثل يابد، مي         -8

ي  لازمه. ساختند كردند، ديگهاي بزرگ مي ساختند، سنگهاي بزرگ را حمل مي دهد اجنه براي سليمان بنا مي   است كه گواهي مي   
ء مادي را ا اين كارها اين است كه اشي ي    لازمه. آوردند  رفتند و مرواريد بيرون مي      يا مي به در . اين كارها جابجايي اجسام مادي است     

 . تواند  پس شيطان هم كه از جنس جن است، مي،تواند اگر ثابت شد كه جن مي. جابجا نمايند
شهداء حداقلش ايـن اسـت كـه        در مورد    .ا كالبد شهداء و اجازه تمثل آنها از طرف خداوند توضيح بيشتري دهيد            در رابطه ب   -9

 : ظ با آن منازل و مقامات گفته بودفحا. قدرت تمثل دارند
 اند اين همه خونين كفنان  كه شهيدان كه                    گفتم  با صبا در چمن لاله سحر مي

 دهنان ز مي لعل حكايت كن و شيرينا                  ايم حافظ من و تو محرم اين راز نه: گفت
قـدرت  . دانيم كه شهداء قدرت تمثل را دارنـد         دانيم، ما فقط حداقل را مي       ما نمي . شما برو در عرفان خودت و از اين حرفها نپرس         
 . شفا دادن و برخي تأثيرات در عالم دنيا را دارند

هاي دانشمندان اين است كه آيا در كرات ديگر حيات وجود دارد يا نه؟ آيا در روايات ما بـه ايـن موضـوع                          يكي از دغدغه   -10
اللَّه الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ ومِن « . هفت زمين وجود دارد:فرمايد اي كه مي يهآطلاق  بله، در سوره   اي شده است يا خير؟      اشاره

                                                 
 6جن آيه  -1
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ظـاهرش ايـن اسـت كـه      .خداوند همان كسى است كه هفت آسمان را آفريد، و از زمين نيز همانند آنهـا را         ؛1»...هنالْأَرضِ مِثْلَ 
مسائل كلي آسمان را از من نپرسيد، از قرآن         : گويد  دي كوزان اخترشناس ژاپني مي     آقاي ياشي .  و حياتي وجود دارد    زمين، انسانها 

، ما )آسمان، اول آسمان چگونه بود ه است و اينگونه مسائل را قرآن درست گفته استنظريات كلي مانند چگونگي شكل ( .بپرسيد
 .خودِ من هم به نظرات قرآن اعتماد دارم. توانيم بفهميم نمي

ريـزي نكـردن       خير، به دليل برنامـه     شود، آيا از قدرت شياطين است؟       اينكه انسان در كارهاي روزمره دچار كمبود وقت مي         -11
ي   توانند از پس همـه      معلوم است كه نمي   . دارند  يا برخي بارهاي زيادي برمي    .  انسان بايد مديريت زمان داشته باشد      !خود فرد است  

 بـه كارهـاي    كـه   كسي ؛2»لُيحِ الْ هتْلَذَ خَ تٍفاوِتَى م لَإ أموأ نْم«: ندفرمود )ع(حضرت علي . كنيم  ما كارهاي مختلف مي   . آنها بربيايند 
 !! كس همه كار هيچ كار  همه كار و هر،كس يك كار اند هر از قديم هم گفته. شود بياورد، بيچاره ميمختلف و پراكنده روي 

ا امكان نـدارد كـه بـدي    بد ندارند، چون آنه. خوب و خوبتر دارند شوند؟ آيا فرشتگان هم خوب و بد دارند كه حسابرسي مي  -12
 . هم عرض خواهيم كرد فرشتگان را شاءاالله بحث حسابرسي ان. بينند  هم اين است كه عالم غيب را ميدليل آن. كنند

 از  يروايت ـشـوند؟   مأمور ثبت احوال ما هستند، هر روز عوض مـي          اي كه در طرف راست و چپ قرار دارند، و           آيا دو فرشته   -13
ال انسان را به گـردنش       اعم ي   نامه ،اي كه همراه آدم هستند در روز قيامت          آن دو فرشته   :فرمودنداست كه    )ص(اسلام  پيامبرگرامي

الان هم غير از اين روايت چيز دقيقي به خاطر ندارم           . شدني نيستند   پس معلوم مي شود كه اين دو فرشته عوض        . خواهند آويخت 
 .كه اين هم يك ظاهر بيشتر ندارد

 :دلائل كمال پذيري ملائكه
 و آن اين است كه فلاسـفه معتقدنـد كـه جـوهر       ث فلسفي و داراي مبناي فلسفي است      پذير نيستند يك بح    اينكه فرشتگان كمال  

به خاطر اينكه تمام استعدادهاي آن به فعليت رسيده اسـت و زمـاني كـه اسـتعداد بـه                    . مجرد نه مكان دارد و نه زمان و نه كمال         
وجودي كه تمام استعدادش بالفعـل شـده اسـت آخـرش       . امكاني براي كسب كمال جديد وجود نخواهد داشت        فعليت برسد ديگر  

پذير نيستند، يعني امكان ندارد چيزي بر دانش و كمالاتشـان             گويند چون فرشتگان وجود مجردند، كمال       بنابراين مي . همين است 
هاي زيادي از آيات كه در برخـي نزديـك        دسته. اين يك مبناي فلسفي است كه با ظاهر آيات و روايات متفاوت است            . افزوده شود 

آمـد و   و لت دارد بر اينكه فرشتگان كالبد دارند، مرگ و مير، حركت، اندام، جا و مكان، رفـت              باشد كه دلا   مي مورد روايت    20-30
اينكه ما  . ي اين روايات برخورد نماييم       فقط به خاطر يك مبناي فلسفي با همه        توان   حيات و ممات، حشر و نشر دارند و نمي          زمان،

تواننـد داشـته      اند كه طبيعتاً كمال هـم نمـي          بر اساس همين مبنا گفته     . بايد در اين قالب بگنجد     زچي  ايم و همه    مبنا درست كرده  
لاَئِکَةِ إِنـي جاعِـلٌ فِـي       إِذْ قَالَ ربک لِلْم    و«: فرمايد  آنجايي كه مي     اند،  شهادي هم به آيات صدر سوره بقره نموده       تباشند، يك اس  

، قرار خـواهم داد   ]  اى نماينده[= من در روى زمين، جانشينى      : ن گفت هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگا      ؛3»...رضِ خلِيفَةً الاَ
»...      ا وفِيه فْسِدن يا ملُ فِيهعجاء  قَالُواْ أَتمالد فِکسدهـى كـه فسـاد و        آيا كسـى را در آن قـرار مـى         : فرشتگان گفتند  ؛4»...ي

، كنـيم  آوريم، و تو را تقديس مـى  ما تسبيح و حمد تو را بجا مى ؛5»... لَـک نقَدس نحن نسبح بِحمدِک و    و...« !خونريزى كند؟ 
علَّـم آدم   و«: فرمايـد   بعـد خداونـد مـي   .دانيد دانم كه شما نمي من چيزي مي: خداوند فرمود  ؛6»قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ     ...«
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 ،بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشـت       ؛2»...ثُم عرضهم علَى الْملاَئِکَـةِ    ...« م آموخت، خداوند اسماء را به آد     ؛1»...سماء کُلَّها الاَ
»...      ادِقِينص ملاء إِن کُنتؤاء همقَـالُواْ   «.گوييد، اسامى اينها را به مـن خبـر دهيـد           اگر راست مى  : و فرمود ؛  3»فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس

   لَن لاَ عِلْم کانحبا   سنتلَّما عا  «. منزهي تو، ما دانشي نداريم جز آنچه به ما آموختي         :  گفتند ؛4»...ا إِلاَّ ملَن را به اين معنـا      »لاَ عِلْم 
شود و  نه زياد مي. توانند داشته باشند و هر چه بلدند همان است اي نمي ن است كه فرشتگان علم اضافهآاند كه اين دليل بر  گرفته
و (آنـان را از اسـامى   ! اى آدم: فرمـود خداوند  ؛5»...قَالَ يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمآئِهِم«. انـد   آيه را اين در نظر گرفته ظاهر اين . نه كم 
أَعلَـم مـا     رضِ و الاَ لَـم غَيـب السـماواتِ و      قَالَ أَلَم أَقُل لَّکُم إِني أَع      فَلَما أَنبأَهم بِأَسمآئِهِم  ...« ،اين موجودات آگاه كن   ) اسرار

 ونَ ودبونَ   تمکْتت ما کُنتآيا به شما نگفتم كه من، غيب آسـمانها و زمـين را             : هنگامى كه آنان را آگاه كرد، خداوند فرمود       ؛  6»م
صحبت خداونـد  .  خوب به اين سياق دقت كنيد.داشتيد  و آنچه را پنهان ميكنيد دانم آنچه را شما آشكار مي  و نيز مي  ! دانم؟ مي

آخـر آن چيـزي كـه خداونـد         در  . دانيـد   دانم كه شـما نمـي       خداوند گفت چيزي مي   . اعتراض فرشتگان به خلقت آدم    . با فرشتگان 
لاَ « آيـه    انـد   اند و گفتـه     ي استناد كرده  من به شما نگفتم؟ اينكه برخ     : خداوند گفت . دانستند آشكار شد    دانست و فرشتگان نمي     مي

 :  دليلبه دو. گوييم خير، چنين چيزي نيست ي تأييدكننده آن مبناي فلسفي است، ما م،» ما علَّمتناعِلْم لَنا إِلاَّ
هيچ نعمتي نيسـت مگـر       ؛7»...وما بِکُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ     « ما هم بايد همين را بگوييم،     . اين طرز صحبت كردن، ادب است      -1

گويـد كـه علـم      كجـاي ايـن عبـارت مـي    ،»لاَ عِلْم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنـا « :گـوييم  ت؟ ما هم مي مگر غير از اين اس.اينكه از خداست 
مگر پدر و مادر ما به مـا حـرف          ؛  8»علَّمه الْبيانَ   *سانن الِا خلَق«. فرشتگان اضافه نخواهد شد؟ اينكه ادب است در مقابل خداوند         

هـاي شـكاري      در مورد سـگ    .دهد   خداوند به شما دانش ياد مي      ؛»و يعلِّمكُم االله  «.  ياد داد  گويد خداوند به شما     دهند؟ مي   ياد نمي 
ن را  آ .دهيـد   از آن دانشي كه خداوند به شما داده است به اين سـگها يـاد مـي                ؛  9»...تعلِّمونهن مِما علَّمکُم اللّه   ...«: فرمايد  مي
. دانـيم از توسـت و چيـزي از خودمـان نيسـت              چيزي كه ما مـي     يعني هر ،  »لَنا إِلاَّ ما علَّمتنا   لاَ عِلْم   «. گويد علم خدايي است     مي
 .اين برداشت اشتباه است. خواهد بگويد كه ديگر علمشان اضافه نخواهد شد نمي

چيزهـايي  ؛ » مـا لاَ تعلَمـونَ  قَـالَ إِنـي أَعلَـم   ...«: گويد يه ميآابتداي . ن آيه است كه علم فرشتگان اضافه شده است     ي در هم  -2
قَـالَ  ...«: وقتي كه ان چيز مشهود شد و حضرت آدم خبر داد، فرمود          .  شما فرشتگان به آن جهل داريد      .دانيد   نمي  شما دانم كه   مي

    ي أَعإِن أَقُل لَّکُم أَلَم   اتِ واومالس بغَي ضِالاَ لَممـن، غيـب آسـمانها و زمـين را      آيا به شما نگفـتم كـه        : خداوند فرمود  ؛»...ر
دادن آدم بـر    با خبـر  و رازي حقيقتيعني. دانستند فهميدند  كه نمياينجا چه زماني بود؟ زماني كه فرشتگان چيزي را      ! دانم؟ مي

تواننـد    پس معلوم اسـت كـه فرشـتگان مـي         . كند علت و حكمت دارد       اينكه خداوند آدم را خلق مي       كه فهميدند  آنها مكشوف شد  
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كشـف شـدن راز     . ن مطلب است  آ خلاف    شاهد بر  ن مطلب نيست، بلكه   آنه تنها اين آيات شاهد      .  جديد كسب نمايند   علم و   كمال
الا آن اسـماء    ح ـ. نها ندارنـد  آعلم پيدا كردند به اينكه آدم قابليتي دارد كه          .  براي فرشتگان رخ داد    جديد و ياد گرفتن مطلبي تازه     

خبر بودند، خداونـد      خواهم بيافرينم آنان اعتراض كردند، از اين راز بي          ه خداوند گفت مي   اول خلقت ك  . داند   مي چه بوده است، خدا   
فرشـتگان آن راز را يـاد           بعد كه آدم اسـماء را خبـر داد،         .دانيد  دانم كه شما نمي      من يك چيزي مي    ؛»أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ   «: فرمود

امـا  . نمايـد  توانـد انكـار     اين را كسي نمي   . فرشتگان هم استعداد يادگيري دارند    . توانند ياد بگيرند    گرفتند، پس معلوم است كه مي     
تـوانيم  يـاد       اين چه ربطي دارد به اينكه فرشتگان گفتنـد مـا چيـز بيشـتري نمـي                .  ادب است  ،»لاَ عِلْم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنا     « عبارت

از بـدترين  . چيز را سرخ خواهيم ديد  عينك سرخ بزنيم، همه. بينيم ي مآن نگاه كنيم همانگونهببينيد با هر چشمي به قر ! بگيريم؟
 يك قالب بسازيم و بعد به دنبال آيات برويم و به  كارهايي كه با قرآن شده است اينكه اول يك مبنايي براي خودمان درست كنيم،

مـا بايـد بـا قـرآن مبنـا          ! ؟هماهنگ شود ناي من   ن بايد با مب   آآيا آيات قر  .  ناپسندي است  اين كار .  را در آن بگنجانيم    زور آن آيات  
خلاف فيه است، اتفـاق     بعد بگوييم آقا اين عقلي است، لا      خودمان بسازيم و    . مواد مبناسازي ما بايد از قرآن و روايات باشد        . بسازيم

ن ميزان و معيـار     آقر. ت تطبيق اس  ،اين تفسير نيست  !! ن را به زور داخل اين قالبها بگنجانيم       آيات قر آاست، بلاريب است، بعد هم      
 معنوي و يا كمالاتي كـه  ند، حالا اين كمال علمي است يا پذير هست   گوييم فرشتگان كمال    دومين مطلب اين است كه ما مي      . است

آخـرين  . كننـد  قطعاً و يقيناً فرشتگان عبادت مي. وردآ باشد، اينها همه براي فرشتگان كمال مي        ناشي از اطاعت دستورات الهي مي     
دهد كه  بسياري از آيات ديگر نيز شهادت مي. شوند كنند و خسته نيز نمي دهد كه فرشتگان عبادت مي  وره اعراف گواهي مي   آيه س 

نقَـدس   نحن نسبح بِحمدِک و    و...«: فرمايد   مي  سوره بقره  مثلاً در . گويند  و ذكر خدا را مي     فرشتگان دائماً در حال عبادت هستند     

اي  اين عبـادت چـه فايـده      . اينكه در آن اختلافي نيست    ،  كنيم آوريم، و تو را تقديس مى      ا تسبيح و حمد تو را بجا مى       م ؛1»...لَک
 بـراي خداونـد فرقـي دارد    ؟نياز به تسبيح و تقديس داردآيا . اوند كه هيچ سودي نداردددارد؟ براي خدا فايده دارد؟ خير، براي خ  

 جـوهر مفـارق و       بر مبناي فلسـفي    ها چون   براي فرشتگان چطور؟ براي فرشته    . خير! منزهي؟ منزهي و نگوييم تو      كه ما بگوييم تو   
عبادتي كه نه بـراي  !! پس اين عبادت چه خاصيتي دارد؟ يك عمل لغو است        . نها هم هيچ سودي ندارد    آوجود مجرد هستند، براي     

اي نخواهد داشت، پس لاجرم و يقيناً بـراي   طعاً فايدهبراي خدا كه ق. اي ندارد، پس عمل لغوي است خدا و نه براي فرشتگان فايده   
توانند كسب كمـال       مي  و پذيرند پس كمال . رسند  اين هم يكي از دلايلي كه فرشتگان با عبادت به كمال مي           . فرشتگان فايده دارد  

 . نمايند
 يعنـي خداونـد     دت هسـتند؟   ذكـر و عبـا      يا مثل موتوري خودكار بدون اختيار در حال        ؟توانند معصيت كنند   آيا فرشتگان مي  

بيننـد و   آنها هم امكان معصيت دارند، منتها چون عالم غيـب را مـي  نه كوكشان كرده كه از اول تا روز قيامت يك ذكر را بگويند؟      
اگر ما هم دوزخ و عالم قيامت و ان حساب          . ديديم محال بود معصيت كنيم      ما هم اگر مي   . دانند محال است كه معصيت نمايند       مي

، يك نفر هم كه كلتي به دست گرفته و به مـا             ايم  يك ليوان آب اينجاست و ما هم تشنه       . ديديم، محال بود گناه كنيم      ا مي جدي ر 
. خـوري   خوري؟ خير، مطمئناً نمي     آيا شما از اين آب مي     . گويد  دانيم راست مي     و مي  كنم  گويد اگر از اين آب بخوري شليك مي         مي

اما لغزش ناخواسته ممكن است داشته باشـند        . كنند  ند امكان معصيت دارند، ولي معصيت نمي      بين  فرشتگان دارند عالم غيب را مي     
 دروغ  »فطرس ملك «مثلاً قصه   . اند  ها بر مبناي همان فلسفه اين روايات را رد نموده           اينكه بعضي . ن را ذكر خواهيم كرد    آكه دليل   

 فطـرس ملـك را       اسناد قضـيه    من اتفاقاً !  تحليل حديث نشد   نكهآيد؟ اي   ي فلسفي ما جور نمي    چون با مبنا  ! دروغ است؟  چرا! است
به اين سادگي هم نيست، خبر واحد واحد هم نيست كه بعـداًً  .  هم نيست كه مبنا و پايه سستي داشته باشد  اينگونه. بررسي كردم 

 اين سـؤال چيسـت؟      ،»...رضِ خلِيفَةً  جاعِلٌ فِي الاَ   لاَئِکَةِ إِني إِذْ قَالَ ربک لِلْم    و«. اول اعتراض بر خلق آدم    . خواهيم رسيد ن  آبه  
يعنـي   ،  »...نقَـدس لَـک    نحن نسبح بِحمدِک و    و...«. را نكن  كني؟ يعني اين كار     را مي ر  خدايا چرا اين كا   . يك نوع اعتراض است   

رسـد يـك      بـه نظـر مـي     . ن متعرض نشده است   آند؟ قر ا  ي فرشتگان بوده    آيا همه .  پيشنهاد دادند  .انجام دهي را   خواهد اين كار    نمي
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دم را خلـق    كنـيم، بـراي چـه آ         تسـبيح مـي    كـه داريـم    اي گفتند خدايا مـا      يك عده . اند  اند و همه نبوده     اي از فرشتگان بوده     دسته
يـن كـار را   يعني اگر ا. را نكن، اگر خوب دقت كنيم يك قصور است   معناي اين چيست؟ من اگر به كسي بگويم اين كار         ! كني؟  مي

اگر خوب بخواهيم دقت كنيم از مشكلات ديگـر هـم سـر             . ن اين است كه در رأي تو نقصان وجود دارد         آنكني بهتر است و لازمه      
فرشتگان بدون اينكه حواسشان باشد درحال حسادت ورزيدن        : مده است كه امام فرمود    العقول صريحاً آ    در روايت تحف  . آورد  درمي
. حاليكه اصلاً متوجه نيسـت     كند در   گاهي اوقات آدم حسادت مي    .  و عمدي نبود   1اين حسد غفلت بود   : ندفرماي  ولي امام مي  . بودند

خودش هم بدون اينكـه     . شان خوب نيست    و سلامتي  براي وضعيت مزاجي  . سوزد  كند من دلم برايشان مي      را مي  آقا ايشان اين كار   
گـاهي اوقـات برخـي      . داد  رسـيد، حتمـاً ايـن كـاررا انجـام مـي            اگر خودش بود زورش مي    . كند  متوجه باشد، ته دلش حسادت مي     

امـا حسـد   .  بردنـد  را بكار »حسد غفلت «امام تعبير   !! دانيم حسوديم   يعني حسوديم و نمي   . توجهي است   هاي ما از روي بي      حسادت
 من چيزي   :شتگان فرمود ولي به فر  ! دور شو  :لذا خداوند به او گفت    . كرد  از روي علم مي    يعني حسودي    ؛ بود »هفتنحسد  «شيطان،  

 چـه اسـتعداد   مخر كه قصه آشكار شـد، معلـوم شـد كـه آد          در آ . من خبر دارم كه بعداً خواهيد فهميد      . دانيد  دانم كه شما نمي     مي
چيزهـايي  هـم    ؛2»ما کُنتم تکْتمونَ   أَعلَم ما تبدونَ و    و...«: قابل آدم خضوع كردند، خداوند فرمود     معجيبي دارد و فرشتگان در      

 شايد اشاره به اين موضوع دارد كه اين كارتان حسودي بود و مـن  .كنيد دانم و هم چيزهايي كه مخفي مي    كنيد مي   كه آشكار مي  
طبق اين روايت فرشـتگان  . دانستم اگر خودتان هم متوجه نبوديد من مي    . ورزيد  دانستم كه داريد حسادت مي      همان اول هم مي    از

خيلـي كتـاب    . »سـياحت غـرب   «آقاي نجفي قوچاني كتابي دارند با عنـوان         . اين لغزش است  . ي دارند هاي جزئ   هم احتمال لغزش  
. هيچ چيز هم نگفته كه اين چه بـوده اسـت          . ن از زمان مرگ تا عالم برزخ و حوادث آن را گزارش كرده است             آجالبي است كه در     

 شنيدم كه ايشان فرمودند ايـن گزارشـات   ، در تلويزيون،هريمن خودم از زبان استاد شهيد مط . خواب ديده است يا بيداري     آيا در 
بحثي است كه    و يكي از نكات جالب آن جر     . مكاشفه بوده و مرحوم نجفي واقعاً اينها را ديده است و اين منازل را طي نموده است                

اينطـور هـم   . كنـد  او را مجاب ميه بالاخر. دكند  و بحث ميكند و با رئيس فرشتگان جر     آنها مناظره مي   با. ايشان با فرشتگان دارد   
. فريده است و بايد فلان كار را انجـام دهنـد          آنها را   آطوري    نيست كه بگوييم فرشتگان اصلاً احتمال لغزش ندارند و خداوند همين          

 غيـر   گويد اگر   باشد، بطوريكه سيدرضي مي     يك روايت ديگري است كه روايتي طولاني، بليغ و زيبا مي          . مانند يك دستگاه خودكار   
 12 -10 به نام قاصعه است كـه طـولاني و در حـدود              198خطبه  . البلاغه نبود، براي موعظه همين كافي بود       از اين روايت در نهج    

 امتحـان بـراي چـه موجـودي معنـا دارد؟            .داوند فرشتگان را امتحان كـرد      خ :فرمايند  نجا مي آ در   )ع(اميرالمؤمنين. باشد  صفحه مي 
 .  اين امتحان چيست؟ اختياري لازمه. تواند صفر بگيرد مي  و هم20 بگيرد و هم 10تواند   كه هم ميامتحان براي كسي معنا دارد

                  اين دليل اختيار است اي صنم               اين كه گويي اين كنم يا آن كنم   
فريـد تـا    آدم را از گل بـدبو       آخداوند عمداً   : رمايدف  بعد حضرت مي  . بنابراين اين روايت تأكيد دارد بر اينكه فرشتگان امتحان شدند         

و خودش را لو  شيطان كم آورد. فرشتگان از اين امتحان سربلند بيرون آمدند. تا معلوم شود كه متكبر كيست. امتحان سخت شود
خلـق   كرد،  قل را متحير مي   ربود و زيبايي كه ع      كننده و بويي كه مشام را مي        از نور خيره    اگر خداوند آدم را    :فرمايد  حضرت مي ! داد
اگر امتحان داشته باشند پس اطاعـت يـا معصـيت نيـز     . پس معلوم است كه امتحان دارند  . شد  كرد امتحان فرشتگان آسان مي      مي

پس فرشـتگان هـم امكـان سـقوط و         . شوند يا با معصيت و كج رفتن، رفوزه خواهند شد           چون امتحان يا با اطاعت موفق مي      . دارند
بنابراين رواياتي مثل سقوط فطرس ملك همچـون        . كنند به دليل مشاهده عالم غيب است        د، اينكه چرا نافرماني نمي    نافرماني دارن 

بعـد از درگـاه خداونـد تبعيـد شـد، روزي ديـد                  فطرس نافرماني و خطايي كرده بود،      3اينكه در روايت آمده است    . هم بعدي ندارد  
. مقـدم بگـوييم     را خيـر   )ع(علـي  و   )س(فاطمهرويم مولود      مي د؟ جبرئيل گفت ما   روي  كجا مي روند سؤال كرد      فوجي از فرشتگان مي   

مـن  (. چون در روايت هم هست كه بالش هم شكسته بود       .  جبرئيل از خداوند اجازه گرفت تا فطرس را نيز با خودشان ببرند             ظاهراً
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و هـوا نيسـت و فرشـتگان هـم       ست؟ آنجا كه فضـا    اينكه واقعاً اين بال چگونه بالي ا       در مورد بال فرشتگان نيز بحث خواهم كرد و        
بـالاخره  . )شـاءاالله عـرض خـواهيم كـرد        ير است؟ يا واقعاً بال دارند؟ ان      خواهند؟ آيا اين تعب     مادي نيستند پس بال را براي چه مي       

من اين . ايد كه شنيده ماليد و شفا پيدا كرد و بقيه قصه )ع(سيدالشهداءي  فطرس را نيز با خودشان بردند و او خودش را به گهواره       
يعني يك طريق نيست كه ما به سادگي بگوييم اين روايت صحت ندارد و . چند جاي ديگر هم آمده است. ام  روايت را بررسي كرده

آورده  مـورد سيدالشـهداء     در ،طـاووس  ي كه سيدبن  يجاي ديگر در دعا   .  هماهنگ نيست  كنارش بگذاريم چون با مبناي فلسفي ما      
نامه است كه فطرس ملك به گهواره سيدالشـهداء پنـاه            دعا و زيارت   در. آن روايت است   غير از ،  1»هالفطرس بمهد  عاذو  «است كه   

اش   حوالـه )ع(امام جـواد بـه   )ع(امام رضا رسيد و )ع(امام رضاباز يك طريق ديگر روايت است كه شخصي مريض بود و خدمت  . برد
ي   توانيم همـه    ما چگونه مي   2. آنجا هم به قضيه فطرس اشاره نمودند       ،» الفطرس يا شبيه صاحب  « :فرموند )ع(امام جواد كردند، بعد   

اي به ما هجوم بياورند ايـن          حالا ممكن است كه وقتي اين فيلم پخش شود عده          !!ا رد كنيم كه با مبناي ما هماهنگ نيست        اينها ر 
خـواهيم قـرآن را بـر مشـارب           د، ما تـا كـي مـي       ولي مشكل ندار  . اي؟ ما بايد جوابگو هم باشيم       چه حرفهايي است كه مطرح كرده     

مبنايي هم اگر   . اين غلط است و اشكال دارد     !! خودمان تطبيق كنيم؟ اول قالب درست كنيم و بعد آيه پيدا كنيم و داخلش كنيم؟              
اند تطبيق است  نوشتهاند كه بسياري از حرفهايي كه مفسران ما  ي الميزان آورده  در مقدمه  )ره(علامه. سازيم بايد با قرآن بسازيم      مي

 اسـت در كنـار آن قـرار    آمـده  ن مبنا جـور درمـي   آياتي كه با    آاند و     بعد گشته  اند و   اول خودشان مبنايي درست كرده    . و نه تفسير  
هـا    دست يكي از شخصـيت     نوشت و بعد به     در پاريس كتاب مي    ،صدر   آقاي بني  :گفت  هاي اول انقلاب مي      شخصيت يكي از . اند  داده
 ـ !! خورد، زيرش بنويس   مي آنن كه بهآقراز ي ا گفت هر آيه  و مي ) قاي حبيبي آكنم    ر مي فك(داد    مي د بـود كـه در   در آن زمانهـا م

هـايش هـم يكبـار يـك          در تمام سخنراني  . ن هم بلد نبود كه بخواند     ي قرآ   آيهخودش يك   !! ن نيز باشد  ي قرآ    چند آيه   كتاب حتماً 
به . ن هم بايد با اين تطبيق كند      آبگوييم ما يك مبنايي داريم و حالا قر       . د با قرآن رفتار كرد    شو   كه نمي  اينگونه. آن نخواند ي قر   يهآ

 . ي باز دست از ظاهر قرآن تا اين حد برداشتن يعني خود را محروم كردن از اين سفره. قيمتي كه شده تطبيقش دهيم هر
گوينـد جبرئيـل از       اي هسـت كـه مـي        يـه آن  آغـزش دارد و     امكان ل . در مورد اينكه فرشته هم امكان سقوط دارد        يك روايت ديگر  

ورد  سوره يونس را كه آ     93آيه  .  بسيار عبوس و درهم بود     اش   چهره  سوره يونس  93ل آيه   زمانيكه بر پيغمبر ظاهر شد تا زمان نزو       
ماني كه فرعون غرق شد ز.  آيه اين بود3.اولين باري بود كه پيامبر ديدند جبرئيل شكل ديگري پيدا كرده است  و بودچهره بشاش

  ؛4»کُنـت مِـن الْمفْسِـدِين      قَد عصيت قَبـلُ و     نَ و لاآ«. اسرائيل به آن ايمان آوردند     ن خدايي كه بني   آوردم به   آحالا ايمان   : گفت
ن نقـل   آر قـر  خداونـد د  .  اين كلام از زبان جبرئيل اسـت       .قبلاً عصيان كردي و از مفسدان بودي      در حاليكه   وري؟  آ  الان ايمان مي  

 محتوا و مفهوم كلامي است كه جبرئيل به فرعـون           ،»کُنت مِن الْمفْسِدِين   قَد عصيت قَبلُ و    نَ و لاآ«اين عبارت   . قول كرده است  
در روايت است كه پيغمبر فرمودند يا اخي جبرئيل، من براي اولـين بـار تـو را امـروز                    . لابد به زبان خودش به او گفته است       . گفت

علت تكدر من اين بـود كـه   ! االله يا رسول: است؟ گفت    چه اتفاقي افتاده   .ام   تو را مكدر ديده    ابتداي نزول وحي   از. بينم  وشحال مي خ
: ، من هم لجني برداشتم و بـه دهـان او پرتـاب كـردم و گفـتم                 داد به وحدانيت خدا    رعون در حال غرق شدن بود، شهادت      وقتي ف 

 او هـم دهـانش بنـد        دهي در حاليكه قبلاً از مفسدين بودي؟        حالا شهادت مي   ؛»کُنت مِن الْمفْسِدِين    و قَد عصيت قَبلُ   نَ و لاآ«
 )! شهادت داده اسـت    با صدق  كه   شايد(! ي خداوند انجام دادم؟     بعد فكركردم كه اين چه كاري بود كه بدون اجازه         . آمد و غرق شد   

من هم دايم در وحشت بودم كه مبـادا خداونـد عقوبـت سـنگيني در موعـد          . تأييد نه كار من را رد كرد و نه           هم خداوند. ترسيدم
امـروز مـأمور شـدم تـا     . ام مكدر بود از دلم رفته بود و از شدت اين وحشت چهره      آرام و قرار  . خودش براي من در نظر گرفته باشد      

ضي بوده و بنابراين ترسم برطرف شد و خوشحال فهميدم كه خداوند از اين كار من را. كلام خودم را به عنوان وحي به شما بگويم       
                                                 

 . ش1367 نشر دارالكتاب، تهران،  – 189 الاقبال؛ ص -1

 582 رجال كشي، ص -2
 117، ص 13 بحارالانوار، ج -3
 91يونس آيه  -4
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آن روايت گفـت فرشـتگان داشـتند حسـودي     . رساند كه فرشتگان هم احتمال خطا دارند  اين روايت چه مفهومي دارد؟ مي      1.شدم
ر را ن ظـواه كـدام از اي ـ   مـا هـيچ  . چيز رنگ خودش را دارد  ببينيد وقتي مبنا درست شد همه   . فهميدند  كردند و خودشان نمي     مي

ي اينها را برگرداند و بگويد اينكه گفته رفت و  قا آمده و مبنا درست كرده است، بنابراين مجبور است همهآن آ. كاري نكرديم دست
، اين كـار     همه را بر خلاف ظاهر تفسير كنيم       گويد فرشتگان هم جسم دارند، مرادش فلان چيز است،          شود، اينكه مي    مد اين نمي  آ

؟ به  منديبب ي باز خداوند است، چرا درش را          سفرهقرآن  اين  . ي باز الهي اينگونه برخورد نماييم       د با اين سفره   نباي ما. درستي نيست 
اگـر چـه    . گوييم زياد است يعني فرشتگان احتمال لغـزش هـم دارنـد             اينكه مي . لحاظ وجود امتحان احتمال لغزش هم زياد است       

ما هم اگر اينگونه شويم ديگر لغزشمان بـه نزديـك صـفر             . بينند  م غيب را مي   لغزششان بسيار جزئي و ناچيز است، چون دارند عال        
نها  آ مثل حسد غفلت فرشتگان كه خداوند     . بخشد  مگر چيزهايي كه از دست ما خارج است كه ان را هم خداوند مي             . خاوهد رسيد 
خوفشـان  . شود كـه ترسشـان از چيسـت         مي ترسند معلوم   گويند فرشتگان مي    بنابراين آياتي كه مي   . به رويشان نياورد   را بخشيد و  
شاءاالله اينكه آيا فرشتگان حشر و نشر، محاسبه و پاداش دارند و يا اينكه بهشتشان چگونه است، اينها را هم  ان.  است يخوف عقلان 

 . آينده خدمتتان عرض خواهيم كرد  روايات جلسه با استفاده از آيات و
 و آله الطاهرينو صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد 

 :خلاصه مطالب
 :ماهيت وجودي  - ملائكه

 .ميرند اي كه فرشتگان بالاخره مي  بدليل روايات و ادله← داراي كالبدند -
از نظر نوع اما در تشخص ( كالبد فرشتگان تمام علائم وجود برزخي را دارد ← نشان وجود برزخي ← نشان ← مكان ←ظرف = كالبد 

 .)فردي خاص است
 :رگ فرشتگاندليل م

»و اتِ واومن فِي السم عِقورِفَصفِي الص فِخن اء اللَّهن شضِ إِلَّا من فِي الْأَرم...«  
  . ظهور آيات و روايات داله بر حركت و زمان و مكان داشتن فرشتگان-

 :مثل
 .منؤروايات بالا بردن روح مومن و كافر به آسمان و باز شدن باب براي م -
 .روايات معرفي اهل بيت به مختلف الملائكه -
 .)ع(روايت مربوط به شب جنگ بدر و سلام فرشتگان به علي -
 روايت عبور از بهشت توسط جبرئيل -
 آيات تمثل فرشتگان و آمدن آنها به خانه لوط  -
يت اسرافيل توسط خدا و دور شدن ؤوايت ررشتگان و رفالبلاغه در مورد وسعت جسم  روايات داله بر جسم داشتن ملائكه مثل روايت نهج -

 .او با چند قدم بزرگ
 :تجديد حيات ملائكه در قيامت

- »و هِمبدِ رمونَ بِححبسشِ يرلِ الْعوح مِن افِّينلَائِکَةَ حى الْمرفرشتگان ← سياق مربوط به بعد از حسابرسي در قيامت است ← »ت 
 دوباره زنده شده اند

- »...ابٍ ون کُلِّ بهِم ملَيلُونَ عخدالمَلاَئِکَةُ ي « 
 :دلائل كمال پذيري ملائكه

 اين نظر كه فرشتگان كمال جديد ندارند -
 استشهاد به آيات صدر بقره -

                                                 
 . ناشر مكتبه العلميه الاسلاميه، تهران– 131، ص 6و 5البيان، ج   مجمع-1
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 علمه البيان  /»...مةٍ فَمِن اللّهِوما بِکُم من نع« ← ادب است براي انسان هم همين است ← »لاَ عِلْم لَنا إِلاَّ ما علَّمتنا« :جواب

- »...اللّه کُملَّما عمِم نهونلِّمعت...« 

از جديد  كشف شدن ر←»...أَعلَم ما تبدونَ رضِ والاَ قَالَ أَلَم أَقُل لَّکُم إِني أَعلَم غَيب السماواتِ و فَلَما أَنبأَهم بِأَسمآئِهِم...« عبارت -
 :  عبادت بدون كمال لغو است زيرا← نقص مدعا ←) علم به مطلب جديد(بر ملائكه 

 .عبادت ملائكه براي خدا سودي ندارد -
 .براي خودشان هم كه كمال نياورد -

  پس اين عبادت آنها چه حاصل دارد؟←
 .عبادت آنها لغو است=  بدون فرض كمال براي فرشته ←

 :امكان معصيت
 )غفلت بود ...به بيان روايت (ر خلق آدم اعتراض ب -
  يونس93روايت اندوهگيني جبرئيل در حين وحي تا زمان نزول آيه  -
 مثل جريان سجده بر آدم) معصيت(سرافكندگي يا باختن  يا )اطاعت(مشمول امتحان يا سربلندي با موفقيت  -
 صدق رواياتي مثل سقوط فطرس ملك -
 )50نحل آيه ( »...يخافُونَ ربهم من فَوقِهِم« ← عقلاني بودن خوف ملائكه ←ال لغزش  احتم←لحاظ وجود امتحان ه  ب-

 التماس دعا
 

 :كلمات
 ريش: يةلِح آيا به درازا كشيد: افََطالَ دسترسي پيدا كنند: دركاً
َتَرْلم لَنَنْ چشم به راه نماندي: قُبــفَنَّه ــف +ن+ل( :سِ ــپس ) ه + نّ + نس س

 پاشيم ذرات او را به دريا ميالبته 
با من تماس نگير: لامِساس 

 پائين آمدن اجباري: هبوط نه گرسنه شوي: ٰريلاتعَ دريا: اليم
ربدن ضـعيف    -) نابينا(چشم كبود   : قاًز 

 و كبود
 صداي ملايم: ساًهم )كوهها را( كند متلاشي و خرد مي: سفِهُاينْ

زميني كه از هر گونـه گيـاه خـالي          : صفاًصفْ خاضع مي شوند: عنَت
 باشد

َپستي و بلندي: تاًام 

 نه تشنه شوي: مئوُالاتَظْ برهنه: ٰريتعَ نقصان حق: ماًهضْ
بخْ شروع ـ بلافاصله: طفَِقَ تمام نشود ـ زوال نپذيرد: ٰليلايــفاني ــدام: صِ  دوخــتن - پوشــاندن ان

 لباس
از پـاداش او محـروم      ) آدم( پس: ٰفغَوَي

 دش
آيـات  ( پس فرامـوش كـردي    : فَنَسيتهَا سخت و تنگ: كاضَنْ

 )مرا
در اينجا به معني سنّت و تقـدير        : كِلِمه
 الهي 

 )توجه نكن(نيفكن ـ : لا تَمدنَ واجب ـ لازم: لِزاماً

هرسوا: ٰزينَخْ ذليل: نَذِلُّ شكوفه: رَهز 
صَتَرباقِْ ره مباركه الانبياء جزء هفدهم ـ سو انتظار ببريد             : منزديك شد: تَرَب 

عه روي گردان هستند: رضِوُنمسرگرم  خبري و غفلت هستند،    در بي : لاهِي
 هستند

مدر هم شكستيم : ناقَص 
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 افكنيم ـ پرتاب مي كنيم مي: ذفِنقَْ هوسراني ـ خوشگذراني: تَرفِ كردند  فرار مي-گريختند  مي: كُضوُنيرْ

دفَيــه تــا نــابودش ) ه + يــدمغ +ف: (مغُ
دمغ در اصل به معناي شكسـتن       ( سازد

 )باشد سر مي

سلاينتَحفْ خسته نشوند: سِرونلايكنند سستي نمي: تُرو 

مگر براي كسي كـه خداونـد از        : ٰتَضيلِمنِ ار  بياوريد: هاتوُا
 او خشنود است 

 بسته: رتْقْ

 ذات ـ خويشتن خويش: سنفَْ
تاز دنيا بروي : م 

 شتاب: عجل
 ناگهان: تةًَبغْ

پـس آن   ) هما +نا +فتق +ف: (نهماففََتقَْ
در (را گشــوديم  ) آســمان- زمــين( ود

آغــاز خلقــت همــه جهــان بــه صــورت 
ــوده اســت و   ــكل ب ــه دودي ش مجموع
سپس كرات مختلف از هم جـدا شـده          

 شما را نگه دارد: لؤَُكمُيكْ )است

اشاره به جـو زمـين كـه        : فوُظاًفاً مح سقْ
اطراف زمين را فرا گرفته و آنرا از اجرام 

 كند    آسماني محافظت مي

َدهيم قرار مي: نَضع صونيبروشني: ضِياء شوند ياري و همراهي مي: ح 
مفَتَبُــته ه) :ف + تَبــت ــم + ه ــس ) ه پ

 ايشان را جبران كند
 البتـه چـاره كـنم     ) ن + اكيـد  +ل: (لَاَكيدنَّ

طــرح پنهــاني و چــاره انديشــي    : اكيــد(
 )مخفيانه

 به درازا كشيد: طالَ

 سرافكنده شدند: نكُِسوا جواني: فَتيَ هايي تكه: جذاذاً
نْ پراكنده شدند: نفََشَتوسٍصةَ لَبون ساخت پوشاكي را: عغوُصدر دريا(رفتند  فرو مي: ي( 
ــينْ تپه اي ـ بلندي: حدب از روي ترس: رغَباً ــي: لوُنسِ ــتابند م ــرعت  - ش ــا س  ب

 گذرند مي
بسزا هيزم ـ سوخت ـ مواد آتش: ح سيسپيچيم مي: وينَطْ )آتش( صداي دوزخ: ح 
 تكـه سـنگهايي     - كاغذ( طومار: اَلسجِل

 )نويسند كه بر روي آن مي
 ياري مي طلبيم: المستَعان نمي دانم: ري اَدانِْ

تادن بـا بيـرون فرس ـ    ( فرياد و ناله  : زفير
 )نفس

لُتَذْ سوره مباركه الحجفراموش كند: ه 

اي كه مشغول شير     شير دهنده : ضعِهمرْ
 دادن كودكش است

مقدار گوشت كه در يـك لقمـه        : غةَمضْ مست: ٰسكاري
 شود جويده مي

 سركش ـ نافرمان: مريد خون بسته: علقَهَ قطره آب: فهَنُطْ
 رشد و نمو كند: ربت به حركت درآيد : تَزَّتاِهموجودي كه خلقش كامل است: مخَلَّقهَ

كناره ) بدون ايمان قبلي  (با زبان   : فٍحرْ
 ـ لبه

شود و به كفر     دگرگون مي : ههِِ وج ٰقَلَب علي انِْ
 آورد روي مي

ــانيِ عِطْ ــهث ــدن : فِ ــاني(روي برگردان : ث
 )پهلو: پيچيدن و عطف

 انگيز نشاط: يجبه ريسمان: سبب بروياند: بتَتانَْ
 دو دشمن: مانخَص هر كس را خدا خوار سازد :  يهنِِ االلهمنْ مونس ـ همنشين : عشيرالْ

 )معمقْ: م(گرزها : مقامعِ كند  آب مي-گدازد  مي: هريص جامه ـ لباس: ثِياب
  فاصله ميان دو كوه-دره : فجَ لاغر: ضامِر پياده ها: رِجالاً
 ـ آلودگي ـ چرك: تفََث تا برطرف كنند: ضوُالِيقْ يتيـق تِ الْالبكعبـه ـ خانـه كهـن و    : ع 

 ترين مركز توحيد  قديمي
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